
کاری  هر  بــرای  و  باشی  که  هر  می شود.  ختم  دوستی  به  راهها  همۀ  زاون  با 
نمی گذارد  نــداری.  او  با  دوستی  جز  چــاره ای  پایان  در  شوی،  نزدیک  او  به  که 
مصاحبه ای،  نظری،  نقدی،  برای  گر  ا شوی.  ج  خار عاطفی اش  سیطرۀ  از  که 
تو  همیشگی  رفیق  پس  آن  از  کنی،  ع  رجو او  به  و...  جشنواره ای  در  همکاری 
که  گفته باشد  یا  انجام نشده باشد،  او داشته ای و  با  کاری  گر  ا می شود. حتی 

می کند و نکرده باشد. 
کــه رهایــت نمی کنــد. ایــن جاذبــه از جنس قــدرت و اقتدار و  جاذبــه ای دارد 
ک و بی آلایش، ولی  کودکی پــا اینهــا نیســت. جاذبــۀ زاون علاقه و دلبســتگی به 
کی و راســت گویی و  باهــوش و زرنــگ و شــیطان اســت. زاون می تواند در عین پا
کرده اســت، بســیار دانــا و ریزبین و  کــه او را زبانــزد خــاص و عام  درســت کرداری 
آینده نگر و برنامه ریز باشــد. بله درســت اســت. زاون می تواند یک رندِ عالم ســوز 
که کلاه سرش نمی رود و حواسش به همۀ اطرافش هست،  کودکی اســت  باشــد. 

کودکانه. کی  ولی بــا همان نگاه و صداقت و پا
زاون بدقــول اســت! بارهــا با بدقولی هایش مــرا تا مرز قطع رابطــه برده، ولی 
که تو را بــرای خودش نگه  کاری می کند  نمی گذارد دوســتی منقطع شــود. همــه 
کار موفق است. البته سوءِتفاهم نشود؛ بدقولی هایش  دارد و همیشه هم در این 
که از او خواســته ای  هــم از جنــس معمول نیســت. از ته دلش می خواهد آنچه را 
انجام دهد؛ قول می دهد و نمی تواند. چون همزمان بســیاری از این قولها داده 

و متأســفانه در شــبانه روز بیش از 24 ساعت وقت ندارد.
کم می بینی اش ولی  دوســتی با زاون عمیق و ســاده و اطمینان بخش است. 
کــه هر وقت لازمش داشــته باشــی، هســت. دوســتی بــا زاون کم هزینه  می دانــی 
که برایت می کند و قراردادی  کار هم  اســت؛ چون هیچ وقت توقّعی ندارد. حتی 
که یک  می بندد، چندان پیگیرِ اجرای بندهای مالی اش نیست! این گونه است 

کار موفق جز اعتبار و آبرو چندان رهاوردی برایش نداشــته.  عمر 
زاون درویــش اســت؛ صفاتــش، ظاهــرش، لباســش، ماشــینش، خانــه اش و 

که: »زاون  گفته ایم  گفته اند و  همۀ وجودش این را داد می زند. بارها به شوخی 
از تبار اجلۀ ســادات ارامنۀ اصفهان است!«

زاون را تا دیده ام همیشــه تپلی _ به قول مشــهدی ها ســرحالی _ و تنومندی 
را بــا نشــاط و پــرکاری و پرتحرکــی و به اصطــلاح انرژیک بودن پیونــد زده و این 
که  کار آســانی نیســت. این ســالها به نظر بیش از حد معمول چاق شده بود؛ نگو 
دشــمنی بی رحــم را درون خــود می پرورد. چهارماه پیش طــی یک عمل جراحی 
کیلویی مزاحم را از شکمش درآوردند.  کشور یک تودۀ هشت  ج از  سخت در خار

زاون تا پای مرگ رفت و برگشــت!
***

کرد و رفت  که بدرود  گرفتار زاونم. از روزی  که  کنون سه، چهار ماهی می شود  ا
دنبال  را  خبرش  لحظه  به  لحظه  شد،  انجام  موفقیت  با  عملش  که  وقتی  تا 
دیده  در  اشک ها  که  خبرهایی  و  نشاند  لب  بر  خنده ها  که  خبرهایی  کــرده ام. 

کرد!  گرداند و دو شبانه روزی مرا در خانۀ ابری و بارانی دلم زندانی 
که زاون مبارزۀ ســختی را با بیماری ســامان داد. از وقتی  واقعیت این اســت 
گفته اند امیدی به زنــده ماندنش ندارند تا  کما شــده و پزشــکان  خبر رســید وارد 
که خبر بازگشــتش به دســتمان رســیده، شــادی ها و غم ها و خنده ها  این روزها 
گذاشــته ایم و آنچه در پیــش رو دارید، حاصل  گریه هــای فراوانی را پشــت ســر  و 
بخشــی از نگرانی هــا و دلواپســی های دوســتان اهــل قلــم زاون در این ایــامِ پر از 

بیم و امید است. 
کــه زاون برمی گردد و ســرحال و ســلامت، باز دوســتی ها و  کنــون شــادمانیم  ا

کتابها رونق می گیرد. شب نشینی ها و جشــنواره ها و 
کرده اند  که دوســتانت با عشــق فراهم  کوچکی اســت  زاون عزیز، این هدیۀ 
و مناســبت آن، تولــد دوبــارۀ توســت. شــادباش و جاودانــه بمان ای مســیحای 

جوانمرد سرزمین زنده رود! 
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